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 .شـود  مـی  دیـن اسـلام محسـوب   ي هـا  شفاعت واعتقاد به آن از جمله ضروریات آمـوزه 

عقلی آن امکـان برخـورداري از    حصول شناخت کافی از این ضروري دین ومبانی حکمی و

شـفاعت طبـق قاعـده    ، حکماي اسلامیاز دیدگاه  .آورد می این جریان رحمت الهی را فراهم

مطـرح شـده اسـت و از دیـدگاه عرفـاي      ، ین و در جهت تتمیم قابلیت قابـل یامکان اشرف تب

مسلمان از طریق انسان کامل در قوس نـزول و صـعود و همچنـین اسـماء حسـناي الهـی و       

ي انسان کامل به عنوان مظهریت اسماء گر ارتباط این اسماء با رحمت و غفران الهی و واسطه

لهـی انسـان کامـل و اشـرفیت و     لا ۀاعتقاد به خلیف ـ. پیوندد می الهی در عالم ناسوت به وقوع

زیـرا قلـب   . نمایـد  مـی  وجودات راه دستیابی به شفاعت را سهل و آسـان ولایت او بر سایر م

انسان کامل آینه تجلیات ذاتی و اسمائی حق تعالی است که پس از تجلی بـر آن وسـاطت او   
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 پیشگفتار

با توجه به دلایل عقلی و نقلی از نظـر قـرآن کـریم و    ، صل شفاعت به عنوان امري مسلما

قـرآن کـریم و روایـات معصـومین علـیهم       .اسـت  پذیرش قابلثابت و ، مسلمان اناندیشمند

و انکـار صـریح آن را کفـر بـه     شـمرده  از ضروریات دیـن   را شفاعت و اعتقاد به آن، السلام

 ـ   :از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودنـد . اند آورده حساب  ۀمـن اَنکَـرَ ثَلاثَ

ح ، 370 :1389، صـدوق (ۀ و الشـفاع ، فـی القَبـرِ   ۀالمسـألَ و ، المعراج :اَشیاء فَلَیس من شیعتنا

شفاعت   هماد »و شفاعت، سؤال قبر، معراج ؛ما نیست کسی که سه چیز را انکار کند از«) 464

این خود حاکی از اهمیت ایـن  . با مشتقات آن سی و یک بار در قرآن کریم به کار رفته است

 هءکـه شـامل حـال هم ـ   ، در نظـام هسـتی  ، بشرحمت خداوند بر غض  هغلب. باشد می موضوع

   .آورد می را براي بندگان فراهم سعادت و نجات از عذاب موجبات، شود می موجودات

که شفاعت از چه مجرایی در جهان هسـتی حـاکم   این است مطرح است ی که مهمه مسأل

، نچگونگی این جریا. جاري است چگونهدر عوالم بالاتر ) يگر واسطه(است و این شفاعت 

به دست آورد تا از این جریـان  ، دارد که شناخت کافی از این ضروري دین می انسان را بر آن

  . برخوردارباشداست افاضه رحمت الهی که در حال 

گردد که در  می حاصل الهیتوسل جستن به اولیاء باشفاعت در دنیا ي دینی ها بنا بر آموزه

که همانـا  مقصود تا رسیدن به سر منزل  او رشد و تعالی معنوي بشریت و هدایت و راهنمایی

  . اهمیت فراوانی دارد، الهی استرسیدن به قرب 
  

ــاء    ــرب اولیـ ــه قـ ــتی کـ ــن ندانسـ   ایـ
  

ــا    ــار وکیــ ــت دارد وکــ ــد کرامــ   صــ
  

  شــــود آهــــن از داوود مــــومی مــــی
  

ــن    ــون آه ــتت چ ــوم در دس ــی م ــود م   ب
  

  )148: دفتر سوم، 1375، مولوي(    
  

  شناسی شفاعت مفهوم

اسـم فاعـل آن   ، به معنـاي پادرمیـانی و وسـاطت و میـانجیگري    » شَفع«مصدر شفاعت از 

نیـز در  » یکـی «بـه معنـاي   » وتـر «در مقابل » زوج«شفع به معناي . است» شفیع«و نیز » شافع«

ضـایع   از، اصطلاحاً به معناي درخواسـت درگذشـتن صـاحب حقـی     ؛قرآن به کار رفته است

  )1322 :ج دوم ،1377، خرمشاهی(. باشد می حقیي  هکنند
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شفاعت بـه معنـاي خواهشـگري و درخواسـت کـردن       :دهخدا آمده استي  هدر لغت نام

آمـده  ، تا بر گناهکار بخشـد ، ي در پیش شاهی یا بزرگیرگ جیبه معناي میان همچنین. است

  )12629صفحه ، 9ج ، لغت نامه دهخدا، علی اکبر، دهخدا( .است

به معنـی مـنظم کـردن چیـزي بـه       دشفع و شفاعت هر دو مصدران :در قاموس قرآن آمده

شفیع خواهش خـویش را بـه ایمـان و عمـل      .ضَم شیء الی مثله: شَفعال :راغب گوید، چیزي

 :4ج  ،1353، قریشـی ( .کنـد  مـی  اثـر ، کند و هر دو مجموعاً پیش خدا می ناقص طرف منضّم

48(  

. براي او درخواست یاري کرد :له او فیه ۀو شفاع شَفَع ـ شفاعاً  :در فرهنگ لاروس آورده

شَـفعاَ  . براي او در رسیدن به خواسته اش سخت کوشید :لَه فی الطلب. براي او پایمردي کرد

  .آن را به آن دیگري افزود تا با هم جفت شوند. آن چیز را جفت کرد :الشَیء

ي تقویـت کـردن و امـداد    گردد که شفاعت به معنـا  می ذکر شد استفاده آن چهاز مجموع 

و نیازمنـد بـه کمـک و    ، نمودن و نیرو بخشیدن به چیزي و یا به کسی است که ضعیف باشد

  .معاونت و نیرو باشد

کننـد تـا او بـه سـر حـد       می استعمال، این لغت را براي تقویت آن موجود نیازمند به قوه

چـون  ، را شـفیع گوینـد  مثلاً عصـاي دسـت نیازمنـد     ؛اعتدال و کمال و عدم نیازمندي درآید

 ضعف بدن و پا و کمر محتاج بـه عصاسـت و ایـن وسـیله کمـک     ي  هصاحب عصا به واسط

تکیه بـه عصـاء نیازمنـدي او      هکند تا رفع نیاز او شود و براي حرکت و راه رفتن به واسط می

  .مرتفع و جبران گردد

شفیع کسی است که جفـت   اند از آن جهت که دانستهبه معناي جفت  را»شَفع«شفاعت از 

 .تا قابلیت قابل را جهت برخورداري از مغفرت الهی کامل کنـد  ؛شود می شفاعت شونده واقع

  )27 :4ج  ،1390، جوادي آملی(

برداشت اصلی از شفاعت این است که خداونـد تبـارك و تعـالی بـراي اعـزاز و تکـریم       

تواننـد بـراي    می او  هید که با اجازفرما می به آنان جایگاه و مقامی ارزانی، بندگان خاص خود

وي بخواهند تا شفاعتشـان را بپـذیرد و   ي  هشفاعت نموده و از وجود بخشند، بندگان گنهکار

راهـی بـراي تکمیـل فـیض      فراهم نمـودن ، شفاعت. به این وسیله از عذاب الهی نجات یابند

 لاتآن از کمـا حق شفاعت داشـتن و نیـز قـدرت بـر     . و فیض یابیِ قابلِ است، رسانی فاعل

و براي سایر موجـودات بـالعرض و    توجودیست که براي خداي سبحان با لذات و بالاصال

  .باشد می بالتبع
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نیـز  واسطه شدن براي رفع ضرر و یا رسانیدن منفعـت   اصطلاحی معناي در یکشفاعت 

چرا که مـا در نفـع و   ، هر نفعی و هر ضرري نیست، البته این نفع و ضرر .تعریف شده است

بدون اینکه دست به دامـان   ؛کند می آن را تأمین، ضررهایی که اسباب طبیعی و حوادث کونی

توسـل مـا بـه اسـباب      .کنـیم  مـی  را فـراهم  ، آن هـا خود برخواسـته ، اسباب غیرطبیعی شویم

 تنها در خیـرات و شـرور و منـافع و مضّـاري اسـت کـه      آن ها، غیرطبیعی و شفیع قرار دادن 

  )239 :1ج  ،1379، طباطبائی( .آییم نمی خودازعهده حصول آن بر

مفهوم شفاعت از نظر عرفی وساطت در نزد حاکم و یا صـاحب قـدرت و ثـروت اسـت     

ی یهـا  انسان به مقصد خود و یا مقامی دست یابـد و یـا از عقوبـت و جریمـه     کهبدین منظور

  .رهایی یابد

شـفاعت تکـوینی و شـفاعت     ؛گـردد  مـی  شفاعت در یک دیدگاه کلی به دو نـوع تقسـیم  

در قـرآن مـورد بحـث     آن چـه شفاعت از نوع دوم و ، استدر عرف مطرح  آن چه. تشریعی

  .باشد و البته بخشی نیز از نوع دوم است می عمدتاً از نوع اول، قرار گرفته

بـین ذات مقـدس خداونـدي و    ، شفاعت تکوینی یعنی واسطه قرار گرفتن علل و اسـباب 

در  آن هـا در تدبیر و تنظیم وجودشـان و در بقـاء و دوام   ، ت خارجیهبین مسببات و موجودا

، فـیض هسـتند    هئی که هر یک از علل و اسـباب واسـط  آن جااز ، وضیح اینکهت .عالم خلقت

انطباق معناي شفاعت بـر  ، باشند و معلوم است که از جهت تکوین می داراي حقیقت شفاعت

ماننـد  ، چرا که این علل و اسباب متوسـط ، شوونِ اسباب و عللِ وجوديِ متوسط واضح است

رحمـت و  ، از صفات علیا و اسـماي حسـناي خداونـد   آن ها، فرشتگان و انواع مجرد و غیر 

گیرند و به سوي این ماهیـات عـدمی و    می حیات و ممات و رزق و علم و قدرت و غیره را

همه علل در جهان شـفیع   به این ترتیب. دارند می کنند و عالم امکان را برپا می افاضه، محتاج

  .معلول خود هستند چون رحمت وفیض الهی را به مراتب پایین تر منتقل میکنند

خداي تبارك و تعالی به بندگانش تفضل فرمـوده و   آن است کهشفاعت تشریعی منظور از

تشریع دیـن نمـوده    آن هانزدیک ساخته و براي  بندگاندر عین بلند مرتبه بودنش خود را به 

ی در آخـرت  یها وضع نموده است و عقوبت، احکامی از اوامر و نواهی و غیره، دین و در آن

را بشارت دهند و انذار کننـد   بندگانبراي نافرمانان معین فرموده است و رسولانی فرستاده تا 

ایـن   .و دین خدا را به بهترین وجه تبلیغ نمایند و به همین جهت حجت بر مردم تمام گردید

در شفاعت  .گردد می هدایت است در واقع شفیع انسان براي ورود به بهشتقوانین که باعث 

بلکه شـفاعت  ، شود که بر اساس آن مجازاتی صورت نگیرد نمی تشریعی قانون نقض و باطل
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کند تا استحقاق عذاب از او سلب شود وبه طـور تخصصـی    ایجاد تغییر وتحول در مجرم می

 توبـه انسـان گنهکـار را از اسـتحقاق کیفـر بیـرون       به طور مثال.فرد از قانون جزا خارج شود

این گونه اسباب باعث تحول حال گنهکار میگردد تا به حد نصـاب قبـولی عفـو یـا      .آورد می

  .تخفیف مجازات یا ترفیع درجه برسد

یعنی اگر کسی نیازمند به  ؛شود نمی در فرهنگ عمومی شفاعت در کارهاي تکوینی مطرح

کند و اگـر کسـی گرسـنه بـود بـا       می بیماریش را درمان، لل عاديطبیب بود با استمداد از ع

یعنـی در مشـکلات طبیعـی و     ؛کنـد  مـی  استمداد از وسایل طبیعی گرسنگی خود را برطـرف 

امـا در مسـائل   ، کننـد  نمـی  روند و به شفیع و شفاعت تعبیر می تکوینی به سراغ علل تکوینی

خن از قانون گـذار و قـانون و تخلـف و    س، اجتماعی و قراردادي که کار به دست مردم بوده

اینجا براي رفع مشکلات خود بـه  ، عفو و انتقام به دست یک شخص حقیقی و حقوقی است

خواه آن قانون از طرف خـداي سـبحان    ؛سازند می آورند و واسطه را مطرح می شفاعت روي

یـن اسـت کـه    و اما فرق اساسی شفاعت با رجوع به اسباب و علل ا. باشد یا از قوانین بشري

خود آن علت و سـبب بـه عنـوان عامـل رفـع نیـاز       ، در استعانت از علل و استمداد از اسباب

ولـی در  ، شـود  مـی  مطرح است و تأثیر آن به عنوان مبداء قابل اعتمـاد سـبب اسـتمداد از آن   

تأثیر موجود دیگر است و شـفیع رابـط و واسـط اسـت تـا      ، بنابراین است که مبداء، شفاعت

چـرا کـه شـفاعت در حقیقـت      ؛را تتمیم یا نصاب گسترش فیض را تکمیل کندنصاب قبول 

کمـال    هنقـص بـه مرحل ـ    هکند که قابل از مرحل می کاري، تتمیم قابلیت قابل را به عهده دارد

مبدأ تأثیر موجود دیگري است و شـفیع رابـط و واسـط    ، بنابراین در شفاعت تشریعی .برسد

علـل و    هت از علل و استمداد از اسباب که در آن هم ـاستعان، است برخلاف شفاعت تکوینی

جـوادي  ( .عامل رفع نیـاز اسـت  ، شفیع معلول است و خود آن علت و سبب، اسباب تکوینی

  )215 :4ج  ،1390، آملی

  حقیقت شفاعت 

از طریـق   ويو مغفـرت و آمـرزش    وندخدا  هشفاعت چیزي جز رحمت گستردحقیقت 

کـه بـه    باشـد  ، نمـی حاملان فیض و وسایط رحمت هستندکه ، الهی تمسک به اولیاي اولیاي

توانسـت   مـی  هر چند ایـن فـیض  . رسد می افراد گنهکار که شایستگی بخشیده شدن را دارند

خداوند بر این تعلـق گرفتـه اسـت کـه فـیضِ        هحکیمان  اما اراده، به آنان برسد، بدون واسطه

اسباب خاصی و علل معینـی بـه افـراد    از طریق ، در سراي آخرت به مانند این دنیا، معنوي او
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که گروهی به فرمـان و اذن صـریحِ او    گیرد می تعلقاین  بر خداوندي  هاز این نظر اراد. برسد

در محـو   آن هـا تأثیر تکوینی دعـاي    هکه نحو( با دعا و درخواست خویش، در روز رستاخیز

  هرحمـت گسـترد   واسطه شوند تـا  )کردن گناهان و جلب مغفرت خدا براي ما روشن نیست

  .رهاندب ي سنگینها شود و آنان را از چنگال کیفرها و مجازات حالشانخداوند شامل 

تواند بـه ایـن جهـت     ، میخداوند است  هحکیمان  هعلاوه بر این که اراد، فیض بخشندگی 

خاصی است و بـه طـور مسـتقیم شـامل حـال       که فیض رسانی خداوند داراي نظام نیز باشد

گیرد و آن عبارت است از پذیرفتن دعـا و   می یی انجامها واسطه، و به وسیله شود نمی بندگان

  .درخواست اولیاي الهی

یک رشته علل و اسـباب مـادي     ههاي مادي و طبیعی بشر به وسیل نیازمنديطور که  همان

راهنمایی و مغفرت و آمـرزش  ، هدایت :گردد همچنین فیض معنوي خداوند مانند می برطرف

پس هیچ مانعی نخواهد بود که مغفرت و رحمت الهی در جهـان  ، نبال نظامی استاو نیز به د

از طریـق ارواح و نفـوس   ، دیگر نیز داراي چنین نظامی باشد یعنی بخشایش و مغفرت خـدا 

ي معنوي ها در همین دنیا هم آمرزش و فیض. برسد، پاك به افراد گنهکار که شایستگی دارند

مغفـرت و آمـرزش خداونـد از طریـق      آن کـه حـال  . رسـد  می راز طریق پیامبران به افراد بش

چیزي جز تطهیر و محو کردن عـوارض   وحقیقت آن گردد می شفیعان درگاه وي متوجه آنان

ایـن  ، در دسـتگاه آفـرینش  . ي رحمـت الهـی اسـت   هـا  یکی از جلـوه » تطهیر«. گناهان نیست

هري از تطهیر و تصـفیه  در قوانین طبیعت نیز مظاچنانکه  شود می خصوصیت به وضوح دیده

  . آن است  هنمون» مغفرت« کهوجود دارد 

 ـ  ، استثنایی نیست  هاصل مغفرت یک پدید رحمـت در    هیک فرمول کلی اسـت کـه از غلب

و . موجودات را در برمی گیـرد   هاین موهبت الهی عام است و هم. شود می نتیجه، نظام هستی

   .گردد می در نهایت موجب سعادت و نجات از عذاب

  حکمت اسلامی قاعده امکان اشرف در رابطه شفاعت و

برخوردار است بـه  اي  مسلمان از جایگاه هستی شناختی ویژه حکمايشفاعت در اندیشه 

امـر   آن هـا . شـود  نمـی  طوري که بدون قبول آن افاضه فیض الهی به مراتب مـادون حاصـل  

   .نمایند می ینیامکان اشرف تب  هشفاعت را بر مبناي قاعد

  هامکان اشرف فیوضات الهی به عالم ممکنات بایـد از طریـق و بـه واسـط      همبناي قاعدبر 

ممکن اشرف باید قبل از ممکن اَخـس وجـود   . ممکن الوجود اشرف به ممکنات اَخس برسد
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یعنی ممکن اشـرف بایـد در   ، قبلیت ذاتی است نه زمانی، مراد از قبلیت در اینجا .داشته باشد

بلاواسطه از حق تعالی ، ممکن اَشرف. خس و در طولِ ممکن اَخس باشدعللِ ممکن اَي  رتبه

اگر ممکـن اشـرف   . صادر گردیده است و اصلاً امکان ندارد اشرف از حق تعالی صادر نشود

 و1249صـص ، 2ج  :1429، سیدرضـی ، شیرازي( .شد نمی ممکن اَخس نیز صادر، ممتنع بود

، وجودیش کمتر از شیء ممکن دیگر باشد تحقق یابد که کمالات یپس هر گاه ممکن )1255

کمالات انسـانی در    هشک انسانی که هم بی. ر باید پیش از او موجود باشدآن ممکن شریف ت

او است کـه بیشـتر کمـالات انسـانی در     اي  او فعلیت دارد وجودش شریف تر از انسانِ مادي

عالی ترین فـرد ممکـن   ( اشرف ممکننورِ وجود  پس. بالقوه بوده و هنوز فعلیت نیافته است

که پـیش از موجـودات بـوده و     باشد آن ها میموجودات و سبب ذاتیِ فاعلی   هریش) الوجود

اول و آخر هستی اوست و پایان کتاب . ستآن هادرخت ممکنات و سبب نهایی پسین   همیو

  )49 :1389، محمدبن ابراهیم، شیرازي( .وجود است

 از طریـق مبـادي عالیـه بـه موجـودات مـادون       همانطور که در قوس نزول فیوضات الهی

د در نیی باش ـهـا  ب الی االله نیـز بایـد واسـطه   در قوس صعود و در امر هدایت و تقرّ، رسد می

ممکن اشـرف کـه همـان انسـان       رساندن غفران و رحمت الهی به مخلوقات و این به وسیله

  .گردد می کامل است میسر

کـه از حضـرت    داند می ي شفاعت را نوريفیلسوف شیعه صدر المتألهین شیراز عارف و

آفرینش عبارتند از عقول و نفوس و طبایع کلی و   هدر سلسل ها واسطه. تابد می هراالهیه بر جو

همانطور کـه اشـخاص قوامشـان    . انبیاء و اولیاء و علما :بازگشت و عود عبارتند از  هدر سلسل

نـور در عقـول   . است امش به عقولطبایع قوامش به نفوس و نفوس قو، باشد می به طبیعتشان

  هبـه واسـط  ، )غیـر از عقـول  ( آن هـا شود و بـر غیـر    می دیگر منعکسي  هبه مرتباي  از مرتبه

در حیات اُخـروي و وجـود علمـی معادیشـان بـه       آن هاهمچنین قوام انس .انعکاس از عقول

  .به انبیاء الهی واولیاء قرار گرفتن علما است و علما به اولیاء  هواسط

گردد و از جانب ایشان به هر کسـی   می ر هدایت از خداي تعالی بر جوهر نبوت افاضهنو

  )137 :همان( .گردد می که مناسبتش با جوهر نبوت محکم شده باشد منتشر

تجلی ذات خداي سبحان بـراي هـر   . شود می به تجلی نازل، فیض خدا از آسمان الوهیت

برند و برتـرین   می ظرفهایی هستند که از آن بهرهقلوب آدمیان ، شی در حد استعداد آن است

  )346 :2ج  ،1387، جوادي آملی( .قلوب آن است که از شرح صدر بیشتري برخوردار است

الحمـدالله المتجلّـی    :فرمایـد  مـی  تجلی خدا در خلق  هامیرالمؤمنین علی علیه السلام دربار
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  )108، خطبه نهج البلاغه( .»لخلقه بخلقه

شدت محبـت و کثـرت مواظبـت بـر       هارتباط با جوهر نبوت را به واسطملاصدرا تحکیم 

کنـد   مـی  مثالی را در این رابطه بیانوي . نماید می سنن و فزونی ذکر و نماز و صلوات معرفی

شود به جاي خاصی  می تابد و از آن منعکس می هنگامی که نور خورشید به آب :فرماید می و

همانا اختصاص یافتن نور بـه ایـن موضـع از دیـوار بـه      . آننه به همه جاي ، تابد می از دیوار

است که بین آب و دیوار است که موجب ارتبـاط بـین آن امـر     یسبب مناسبت وضعی خاص

این مثال فرد زیرك . شود و این مناسبت در سایر اجزاء دیوار وجود ندارد می نیر و آن موضع

 کسـب فـیض کمـال از جانـب خداونـد     هاي لازم را کـه موجـب    کند که مناسبت می را آگاه

دریافت فـیض  تناسب لازم جهت پس فرد باید . (تحصیل کند) ص(پیامبر   هشود به واسط می

، مخصـوص از دیـوار  اي  را داشـته باشـد چنانکـه در مثـال نقطـه     ) ص(پیامبر   هالهی به واسط

 امبر معلوماز اینجا معنی سخن ارزشمند پی) ي آب داشتگر مناسبت دریافت نور را به واسطه

ب کنـد بـه خـدا    ض ـشود که هر که مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر که به من غ می

نور عقلـی  ي  استفاضه، بنابراین مناسبات معنوي عقلی براي جواهر معنوي. غضب کرده است

واسطه لازم است در امور معنـوي  ، همچنانکه در امور مادي جهت نورگیري. کند می را اقتضا

آن ی هستند کـه توحیـد بـر    یآن ها ها اما این واسطه. شود می حاصل، از جواهر عقلی نور، نیز

 آن هـا غلبه داشته و مناسبتشان با حضرت احدیت محکم باشد و نور الهی بدون واسطه به  ها

  .تابیده باشد

  ذومراتب بودن شفاعت

اعت بـه  معتقداست حقیقت شـف  ملاصدرا .دنکن می امر شفاعت را ذو مراتب معرفی حکما

و در مراتب مختلف به یک حقیقت . وجود واسطه در دریافت نور و فیض الهی مربوط است

تفـاوت از   آن کـه جـز  . نخست و ثانی تفاوت مـاهیتی وجـود نـدارد     هبین واسط. ددگر بازمی

نیر حقیقی افاضـه اش بالاصـاله اسـت و    . جهت قوت و ضعف و یا به اصالت و تبعیت است

که قربش بیشتر باشـد در ایـن امـر    اي  کنند و آن واسطه می فیض  هاو افاضبه تبعیت  ها واسطه

کنـد   مـی  به همین دلیل ایشان به این سخن پیامبر صلی االله علیـه و آلـه اشـاره   . قوي تر است

کرموا العلماء فَانهم ورثه الانبیاء فمن اکرمهم فقد اکـرم االله و  «. »من اکرم عالماً فقد اکرمنی«:که

هر کس عالمی را تکریم .)166 1389، قل از صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازيبه ن ؛»رسوله

  .کند در واقع مرا اکرام کرده است
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و در نظام علّی و بوده شفاعت یک امر وجودي  :نماید که می له تأکیدأملاصدرا بر این مس

ارنـد  معلولی قابل تبیین است و اموري که هم عرض هم بوده و در یک مرتبه وجودي قرار د

  شفاعت از اموري اسـت کـه در سلسـله   . توانند نسبت به یکدیگر شفیع واقع شوند نمی هرگز

 و خداونـد . عرضـی بـا یکـدیگر دارنـد    ي  هایجاد و علیت طولی قرار دارد نه اموریکـه رابط ـ 

 ـ، یونسي  هسور( و یعبدونَ من دونِ االله ما لا یضُرُّهم و لا ینفَعهم :فرماید می پـس   .)18ي  هآی

اي  براي یک شیء نفعی دارد آن است که در وجود آن یا در کمال وجودیش به گونـه  آن چه

مگـر  ، نیست الاّ باذنه آن هافرماید که شفاعتی براي  می خداوند. از سببیت و علیت مفید باشد

 چنین نتیجه گیريي از مبانی عرفامند با بهرهملاصدرا در نهایت . که خدا اذن داده است کسی

 ـ ، جایز است اولاً و با لذات حقیقت محمدیه شفاعت نمایـد  :کند که می آغـاز  ي  هکـه در مرتب

 یعنـی حقیقـت محمدیـه در عقـل اول ظهـور     . (شـود  می عقل اول نامیده گاهیوبوده خلقت 

و در نهایـت  ، در هنگام وجود تجرّدي آن) جمعی(سپس در قلم اعلی و عقل قرآنی ) یابد می

  .و خاتم انبیاء در ظهور بشريِ جسمانی در شخص محمدبن عبداالله

بر حسب اعتبـارات و صـفات   «: فرماید می حکیم متاله ملاصدرا در مورد حقیقت محمدیه

و از آن ، عقـل اسـت  ، ر اشـیاء را م ـنیرومندي است   هاز آن جهت که او ادراك کنند، گوناگون

 ـ، لوح محفـوظ اسـت  ، جهت که نقش خالق او تعالی بر آن نقش بسته است ی از تغییـر و  یعن

حافظ است مر هـر چیـزي را کـه در آن    ، دگرگونی و تبدیل محفوظ بوده و به سبب حفظ او

قلـم  ، نمایـد  مـی  و از آن جهت که علوم را بر دفترهاي ارواح فلکی و عنصـري نقـش  ، است

آن و از آن جهت که او غایت و کمالِ مطلوب ممکنات و پایان بخـش نشـآت و تمـام     .است

و از آن جهت که به ذات خود قائم و برپاسـت و از  ، باشد می ي و نور اوروح محمد، ستها

که از ، گوهري است مخلوق و آفریده شده، دور است ها و محل) که او را فرا گیرند( ها حامل

و از ظلمـت حـدوثی او   ، و از سایه امکانی او تمامی نفوس، دیگر عقول، تابشِ نور واجبیِ او

  )588 :1384، صدرالدین محمدبن ابراهیم، شیرازي( .»اند سراسر اجسام آفریده شده

  غیراعتباري بودن شفاعت 

گردد از  می متوجه انسان آن جاهایی که در  آخرت و مسئولیت  باید توجه داشت که مسأله

ثواب و عقاب اعمال جزئی از لوازم وجود انسان است و با ، امور اعتباري و قراردادي نیستند

همچنانکـه مغفـرت    .اذن حقیقـی اسـت  . قابل رفـع و گذشـت نیسـت   ، هاي دیگران خواهش

نزدیکـی  . چرا کـه آخـرت جـاي اعتباریـات نیسـت     ، حقیقی است و خارجیت دارد، خداوند
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 .گـردد  مـی  بـراي او نجات و شـفاعت حقیقـی    موجب وقرابت حقیقی فرد به نور انبیا واولیا

  )419 :1391، خمینی(

  مبانی نظري شفاعت در عرفان اسلامی

با مبحث انسان کامل و نقـش آن  ، ریشه در ولایت داشتهبحث شفاعت در عرفان اسلامی 

از اهمیـت و عمـق بسـیاري برخـوردار      لـذا  و در قوس نزول و صعود ارتباط تنگاتنگی دارد

  . است

وحدت شخصیه وجود که مهمترین و محـوري تـرین بـاور عرفـاي مسـلمان       بنابر نظریه

حق تعالی اسـت و ماسـوي االله تنهـا مظـاهر و تجلیـات آن      ، است تنها مصداقِ حقیقی وجود

انتساب وجـود بـه موجـودات خـارجی ثانیـاً و بـالعرض اسـت امـا         . باشند می حقیقت واحد

  .یابد می خداوند اولاً و با لذات موجود است و در مراتب گوناگون ظهور
  

  یــــا جلــــی الظهــــور والاشـــــراق   
  

  آفـــاق کیســـت جـــز تـــو در انفـــس و  
  

  الکائنـــات غیـــرك شـــیءلـــیس فـــی 
  

ــیء      ــرك ف ــحی وغی ــمس الضّ ــت ش   ان
  

  )179 :1ج، 1378، عبدالرحمن، جامی(    
  

هیـولاي  ، نخستین موجود به وجود خارجی وبه عبارت دقیق تر نخستین مظهر حق تعالی

معروف اسـت و ایـن همـان صـورت عقلـی اسـت کـه        » نفس رحمانی«کلی است که به نام 

یکی پس از دیگـري  ، شود و مراحل بعدي عوالم وجود می از آن منشعب، صورت نفس کلی

 )14: 1381، قیصـري (.تا پایان قوس نزولـی کـه انسـان اسـت    ، گردند می از این مبدأ منشعب

نامنـد و ایـن همـان     مـی  »عقـل اول «نخستین صادر را ، برابر اصطلاح فلاسفه و حکماء، عرفا

 ـ. است» صلی االله علیه و آله«روح محمدي  زل حـق بـه صـورت امکـانی و     و این نخستین تنّ

کمالات مراتـب    هوجود خلقی است و واسطه در فیض نسبت به موجودات دیگر است و هم

این حقیقت کلی متعین به تعـین اول بـه   . پایین تر از خویش را به نحو اتّم و اکمل دارا است

ت خـود و  نامنـد چـون ذا   می مثلاً آن را عقل. هاي مختلفی دارد نام، لحاظ اعتبارات گوناگون

نامند کـه   می کند و آن را از آن جهت روح القدس می ذات خالق خود و ذات دیگران را تعقل

نامنـد کـه    می آن را روح اعظم، حیات سازي در تمام موجودات است و از آن جهتي  هوسیل

، یعنی کمالیت و جمعیت روح اعظم که همان قلـم اعلـی اسـت    ؛رگترین روح قدسی استبز

اعظم در روح ، بر اساس روایات. فرع و تبع اویند ارواح است و همه جزءي  هاصل و کل هم

بـه آدم و  ، یعنی حقیقـت محمدیـه کـه پرتـویی و ظلّـی از آن      ؛است» نفخت فیه من روحی«
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اعظمی که در روایات بزرگتر از جبرائیل شمرده شده و  همان روح. او عطا شده استي  ذریه

  )300 :1377، آقامحمد، بیدآبادي(. ده استخلقی بزرگتر از ملائکه معرفی ش

 ةو لَه اَطور و مقامات و درجات کثیـر  ةواحد ۀانَّ الانسان الکامل حقیق« :گوید می ملاصدرا

سبِ کل طور و مقام اسم خاصهمانا انسان کامل یک حقیقت اسـت کـه   . »فی القیود و له بِح

که براي او بـه حسـب هـر طـور و     ، براي او اطوار و مقامات و درجات زیادي در قیدهاست

  ).68 :1387، محمدبن ابراهیمدین صدرال، شیرازيِ(. باشد می اسم خاص، مقامی

از منظر عرفاي مسلمان مراتب تمامی موجودات در قوس نزول از تعینات نفس رحمـانی  

و حقیقت ولایت است و در قوس صعود حقیقت انسان کامل داراي جمیـع مظـاهر و جـامع    

کـه گـاهی بـه عقـل و      آن هـا   پس تمامی حقائق عقلانیه و رقائق برزخیه. ستجمیع مراتب ا

شـود تمامـاً    مـی  به عبارات و اسامی مختلفه مـذکور ، گاهی به شجر و گاهی به کتاب مسطور

نفس حقیقت انسان کامل و از اجزاء ذات او هستند و در واقع حقیقت انسان کامل اسـت کـه   

نِ خاص و اسم مخصوص حاصل نموده و بدین جهت تعی، از درجاتاي  بر حسب هر درجه

 .حقیقت انسان کامل را جائز است که آثار تمامی آن تعینات را به حقیقت خـود اسـتناد دهـد   

  )185 :2ج  ،1388، زاده آملی حسن(

تجلیـات  ، چون اسماء و اعیانو عالم به معناي ما سوي االله صور و مظاهر اسماء حق است

هی التی تجلت ) ص( ۀالمحمدی ۀفالحقیق«. اند این حقیقت کلیه و ظهورات و اجزاء و ابعاض

دیـه متجلـی در   بنـابراین حقیقـت محم  . »العالم و هی باطن العالم و العالم ظهورها ةفی صور

و اول تنزل حـق  . دیه در صورت عقل اول استاول ظهور حقیقت محم .جمیع ماهیات است

در فیض نسبت   است و عقل اول واسطه صورت عقل اول، به صورت امکانی و وجود خلقی

. پس کمالات موجودات را عقل اول به نحو اعلی و اتم واجد است. به سایر موجودات است

فـیض حـق بـه    ، از مجلاي عقل، به صورت عقل متجلی شده است آن کهاین حقیقت بعد از 

 مـل خـارج  وجودي انسـان کا   هاز حیطه و سلط لذا چیزيو  شود می سایر موجودات رسانیده

  ).648و  647 :1375، آشتیانی( .باشد نمی
  

  واجب چـو کنـد تنـزل از حضـرت ذات    
  
  

  پنجســــت تنــــزلات او رادرجــــات    
  

  است وشهادت در وسط روح ومثال غیب
  

ــک احضــرات      ــامس جمعیــت تل   والخ
  

  )57 :تا ، بیجامی(    
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  تجلی اسماء جمال و جلال در انسان کامل 

هـم بـا اسـماء لطیفـه و جمالیـه در      ، جمیع اسماء است مظهر، انسان کامل یی کهآن جااز 

پس ظهور آن حضرت به صورت اسماء جلالیه ، نماید و هم با اسماء جلالیه می حقایق تجلی

، مانند غفور، عذاب براي هلاکت جبارین است و ظهور آن حضرت در اسماء جمالی موجب

ولایـت اوسـت و     هز سعبخشش و رحمت الهی است و این حاکی ا منشأ ...شفیع و، رحمان

در غفـران گناهـان     هلذا واسط، فقط حضرت خاتم متجلی جمیع مظاهر اسماء و صفات است

و این نشان از شأن و منزلت رسـول اکـرم   . استایشان   هاز جانب خداوند و شفاعت بر عهد

  . رساند می در بین تمام انبیاء الهی را) ص(

  شفاعت  درالهی  ء وصفاتاسمانقش 

و حق از جلباب اسم ، اسماء حق موجب و مقتضی مظهرند. بط بین حق و خلقنداسماء را

، سمیع و بصـیر  ومثل تجلی او به رحمان یا رحیم و رزاّق و قهار، کند می خود در خلق تجلی

. رحـم و مرحـومی محقـق نگـردد    ، موجـود مسـتحق رحمـت نباشـد    ، تا در خارج...و هکذا

  )687 :1375، آشتیانی(
  

ــد ز  ــق نخواهــ ــیاءحــ ــتی اشــ   هســ
  

  جـــز ظهـــور صـــفات یـــا اســـماء      
  

ــت  ــان پیداسـ ــه جهـ ــه در عرصـ   هرچـ
  

ــت     ــمی از اسماسـ ــم اسـ ــدف حکـ   هـ
  

  )128: 1378، جامی(    
  

باشد  می ولی مشیتش به حسب حکمتش. دهد می خواهد انجامبهر چه ، حق تعالی اگرچه

در جـاي   بنابراین. و حکمتش آن است که چیزي را انجام ندهد مگر به حسب استعداد اشیاء

نزد اسـم  » ارحم الراحمین«و اسم . گیرد نمی انتقام، کند و در جاي رحمت نمی رحمت، انتقام

او  ثابـت  این نیز بازگشت به استعداد بنده و استحقاقِ پنهان در عـین  ؛کند می شفاعت» منتقم«

  )295 :1387، قیصري( .دارد که بر آن جز خداوند متعال کسی آگاه نیست

ارتباط بـین حـق و اسـماء    ي  هو واسطاند،  طه بین اعیان ثابته و حقیقت حقاسماء الهیه راب

پس اسم اعظم . سازد می ربوبی حضرت اسم اعظم است که هر اسمی را به مظهر خود متصل

مقـام رحمانیـت و رحیمیـت    ، اولین مظهر از مظاهر اسم اعظـم . متجلی در جمیع اسماء است

بـه  . که شـامل جمیـع اسـماء هسـتند    اند،  ذات حق  هذاتی است و این دو اسم از اسماء جمالی

بعـد از اسـم جمالیـه نوبـت بـه ظهـور و       . همین جهت رحمت حق سبقت دارد بر غضبِ او

  )692 :1375، آشتیانی( .رسد می حکومت اسماء جلالیه
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   ولایـت نبوت مظهر اسم رحمان است و به اعتبار جهت ه به اعتبارِ جهتحقیقت محمدی

به اعتبار وحدت و جهت جامعیت مقام ولایت و نبـوت مظهـر    و کلیه مظهر اسم رحیم است

تمام انبیاء الهی و اوصیا از ولایت الهی سهمی دارند از این رو از حق شـفاعت  . اسم االله است

   .ندبرخوردار

در اعلـی  ، از آن جهت که بر حسب باطن وجود، از جهت ربوبیت حضرت ختمی مرتبت

و حقیقت او همان اسم اعظم جـامع جمیـع اسـماي الهـی     ، از اعتدال واقع شده استي  همرتب

رساند و هر موجودي را به حسبِ اقتضاي عـینِ ثابـت    می هر ذي حقی را به حق خود ؛است

در آفرینشِ   ههم واسط. رساند می خود  را به کمالات لایقهو هر موجودي  ؛نماید می او موجود

و بـه   ؛دهـد  می و هم از ذات و صفات حق خبر ؛هم صاحب مقام شفاعت تامه، حقایق است

را که مدخلیت در استکمالِ خلایق دارد از عبادات واصول شـرایع و   آن چهراهنمایی   هواسط

موجـودات از فـیض     ههم ـ. کرده است معلاکه مدخلیت در نظام وجود دارد به مردم ا آن چه

جمیع ایـن احکـام   . باشد می خلایقي  هو واسطه در بدو و حشرِ هم اند شده مند وجود او بهره

منشاء تصرفات هر نبی و . علی علیه السلام و اولاد او ثابت است، براي خاتم ولایت محمدیه

  هو هم ـ. تـام اسـت  ي  هدرت و قـو لذا داراي ق. همان تحقق او به اسم اعظم است، ولی کامل

که متصرف در ما کان و ما یکون و ما هو کائن ، اوست  هتصرفات او ناشی از مقام ولایت کلی

  )709 :همان( .است

  چگونگی تحقق شفاعت ذات الهی 

وساطت شخصی در درگاه الهی براي نفـع شـخص دیگـر کـه     ، همانطور که قبلاً بیان شد

که اختصاص بـه روز قیامـت نـدارد بلکـه از     . شود می نامیدهشفاعت ، حاجت به واسطه دارد

شفیع مطلق هم خداست کـه فاعـل مسـتقل    . شفاعت در کار بوده است، بدو ایجاد و ختم آن

یعنـی بـه اذن    ؛باشد می است و شفاعت سایرین همه به دستور حضرت احدیت جلّت عظمته

ه فهم آن در خور ادراك همه کـس  اما چیزي ک. باشند سایر شفیعان مجاري فیض الهی می. او

کند؟ خـدایی کـه فـوق تمـام و      می خدا نزد چه کسی شفاعت، نیست شفاعت خود خداست

  پذیرد؟ می شفاعت او به چه نحوي تحقق، صمد است

 .روشن گـردد  عرفانی دارد تا  هنیاز به یک مقدماز حیث اسماء اوست وشفاعت ذات الهی 

ت ثابت و محرز اسـت کـه بـراي ذات خـداي یکتـا      این واقعی، نزد ارباب معرفت و حکمت

هاي نیکـو بـراي    نام )180آیه ، اعراف  هسور( ولله الاسماء الحسنی فَادعوه بها :اسمایی هست
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کـه در واقـع عـین     اند هیاسماء حقیق، این اسماء. آن نامها بخوانید  هخداست پس او را به وسیل

بـر زبـان مـا     الفاظی که. هومی و یا اسم لفظی باشندنه این که اسم مف، مع التعین اند ذات حق

یعنـی بیـانگرآن حقیقتـی    ؛ هسـتند  الاسـم  در حقیقت اسم الاسم، شود از اسماء االله می جاري

در این مقام اسماي حقیقیه مورد نظر اسـت   .هستند که خود مظهر یکی از کمالات الهی است

حقیقت رحـیم مـدنظر اسـت نـه     ، پس حقیقت رحمان مورد نظر است نه لفظ آن، نه لفظ آن

اسـمایی  ، از جمله اسـماي الهـی  . باشد می ذات یکتاي الوهی، اسماء  همصداق هم ...لفظ آن و

در » غفّـار «. »قابض«در مقابل اسم » باسط«مانند اسم . متقابله گویند ءرا اسما آن هاهستند که 

  .»منتقم«در قبال اسم » رحیم«و یا اسم » ممیت«در مقابل اسم » محیی«. »قهار«قبال اسم 

. گویند شفاعت از ابتداي آفریدنِ عالم در کار بوده است می عرفانی  هبا توجه به این مقدم 

و مشیت الهیه تعلق به ایجاد عالم و جهانِ خلقت و نظام آفرینش گرفـت   ازلیه  هوقتی که اراد

نمود که وجود پهن نشود بلکه به همـان مقـام جمـع و انطـوا      می اقتضا» القابض«اسم مبارك 

واسطه شـد و شـفاعت کـرد و فریـاد مسـتعدین و ماهیـات       » الباسط«اسم مبارك . باقی باشد

حقایقِ اشیاء و اعیان ثابته بلند شده بـه ایـن کـه مـا       هاستغاث .عِ ربوبی رسانیدسمامکانیه را به 

هر چنـد فردانیـت    ؛گردیم مند خواهیم از نعمت وجود برخوردار و بهره هستی را طالبیم و می

ت ذاتیه است  همطلق  هو یکتایی تو از حیث مقام احدیاقتضـا دارد محـوِ مطلـقِ عـالم را    ، غیبی ،

آن وقت این شـفاعت از  . ت وجود آن و هستی بخشیدن عالم راولی رحمانیت تو مقتضی اس

جود و رحمت الهی مفتوح ي  همورد اجابت در پیشگاه الوهی واقع شد و درِ خان» باسط«اسم 

» آخرِ من یشفَع هو اَرحم الرّاحمین«پس نه تنها  .هستی خرامیدند  هگردید و ممکنات به عرص

نهایت اول بودن شفاعت . است» من یشفع هو اَرحم الراحمیناَولُ «شود  می است بلکه معلوم

حق تعالی و مبدأ اعلاء به اعتبار رحمت رحمانیه و آخر بـودن شـفاعت خداونـد بـه اعتبـار      

 شفاعت ذات الهی را از حیث اسـماي خـدا نقـل   ، محیی الدین عربی .اوست  هرحمت رحیمی

و اُعلَـم انَّ االلهَ تعـالی یشـفع مـن حیـث      « :کنند که یم او در فتوحات مکیه چنین نقل. کند می

  عن هـؤلاء تَهقُوبع قابِ لیرفَعالع شَدید ارِ والقَه هسما ندع ه الرَّحمنُ الرَّحیماسم فیشفع هاَسمائ

  .»الطوائف فیخرج من النّار من لم یعمل خیراً قَطُّ

 آن چـه تا از حکومت خود نسبت بـه  » القهار«نزد شود  می شفیع» الرحمن و الرحیم«اسم 

  .واگذارد» الرحمن و الرحیم«مقتضاي اوست صرف نظر کند و حکومت الهیه را به اسم 

  قرب نوافل و فرائض دستمایه شفاعت 

 تقسـیم ) واجبـات و مسـتحبات  (به دو قسـم فـرایض و نوافـل    ، عبادات در تقسیمی کلی
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نصـیب  اي  قرب ویـژه ، خود را دارد و با انجام هر یکشود که هر یک آثار و نتایج خاص  می

شود انسان محلِ تجلّـی اسـماء و صـفات حـق      می عبادات مستحبی باعث. انسان خواهد شد

ي هـا  انسـان بـا عبـادت   . تمام مجاري ادراکـی و تحرکـی او حقّـانی گـردد    ، شود و در نتیجه

که با حق ببیند و با حق بشنود و  تواند به فناي فی االله نایل آید و به مقامی برسد ، میمستحب

انسـان را بـه   ، هـاي واجـب   اما عبـادت . چشم و گوش و دست او بشود، به تعبیر دیگر حق

، یعنی در مقام قرب فرایض ؛سازد می» عین االله«و » یداالله«دهد و او را  می بالاتر ترقیاي  مرتبه

جعلک مثلی ولـیس  نی حتی اعبدي اطع« :در حدیث قدسی آمده .شود می دست و چشم خدا

در نتیجه . مرا اطاعت کن تا تو را نمونه خویش سازم و هیچ چیز مانند من نیست» کمثله شئ

وجود حق تبارك و تعالی   فرمانبرداري به مقامی دست یابد که نمونه شخص در اثر اطاعت و

یزي تعلق او به چ  هر گاه اراده از فعل خداوند خواهد بود واي  فعل او نمونه .شود شناخته می

له یکی از نکـات عمیقـی اسـت کـه در عرفـان      أاین مس .گردد می گیرد آن چیز در دم موجود

یعنی بهت و حیرت ناشی از شـهود  ، وقتی بر اثر هیجان. مورد توجه خاصی قرار گرفته است

و توفیـق الهـی   ، هستی سالک متلاشی شد و کوه انیـت او فـرو ریخـت   ، جلال و جمالِ حق

او نیز استعداد آن را داشت که در پی شهود عرفانی بـه بقـاي بعـد از فنـا راه     نصیب او شد و 

گـردد و همـه موجـودات عـالم ارواح و      مـی  روح کل، عقل کل و روح او، عقل او، پیدا کند

ایـن مقـام   . کند می تصرف آن هاتحت تدبیر او خواهند بود و هر گونه که بخواهد در ، اشباح

قرب فرایض است همچنـان پیامـد     هشود و نتیج می حاصل» فرایضقرب «بلند تنها از طریق 

، وقتی بنده در حق فـانی شـد  . تخّلق به اخلاق الهی و نیل به فناي صفاتی است» قرب نوافل«

شود و در این صورت بنده گوش و چشم و دست از خـود   می باصره و دست او، حق سامعه

 نتیجه قرب نوافل است کـه نصـیب سـالک   و در  ؛شنود می بیند و می نخواهد داشت و با خدا

سـمع و  ، و هر گاه بنده باقی به بقاي خداوند شد و توفیق الهـی نصـیب او گردیـد   . گردد می

 .قرب فرایض اسـت   و این نتیجه ؛شنود می بیند و می شود و حق سبحانه با او می بصرِ خداوند

نوافل بـه مـن تقّـرب      هسایبنده در  :فرماید می خداوند سبحان )263 :1387، صادقی ارزگانی(

ایـن دسـت و پـا و    . شـوم  می رسد که من چشم و زبان و دست او می کند و به جایی می پیدا

لسـان االله  ، عین االله، آورد که بنده یداالله می قُربی، اما قرب فرائض ؛چشم و زبان محدود است

رم صـلی االله  در کتاب شریف اصول کافی آمده است که حضرت رسول اک. شود می و اُذن االله

 )145 :تـا  بـی کلینـی  ( .»اَنا بـاب االله ، اَنا جنب االله، اَنا ید االله، اَنا عینُ االله« :فرماید می علیه و آله

ي واجب و مستحب از صـفات بشـري پـاك و صـفات الهـی      ها بنابراین انسان در اثر عبادت
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خداونـد خطـاب بـه پیـامبر     چنانکـه  . شود می گردد و کار او کار خداوندي آن ها میجانشین 

تـو  ، چـون افکنـدي   )17آیـه  ، انفـال ي  سـوره (» و ما رمیت اذ رمیت و لکنَّ االلهَ رمی« :فرمود

  .بلکه خدا افکند، نیفکندي
  

ــت    ــرحیم اس ــرحمن ال ــم االله ال ــه بس   ب
  

  مقــیم اســت »کــن«کــه عــارف در مقــام   
  

  ِ اَالله و بســـــم االله عـــــا رف  کـــــن
  

ــد     ــوش وزنن ــه خ ــر  در چ ــارفبح   مع
  

  )59: 1380، زاده آملی حسن(    
  

، اراده، قـدرت عارف هر گاه مستغرق در صفات حسنی و اسماي علیاي الهـی شـد تمـام    

 در دریاي وجود خداوند غرق و شأنی از شئوون او به حسـاب ، علم و تمام وجود و کمال او

  .آید و بریده و گسیخته از او نیست می

هر که مرا بیند در حقیقت خـداي  » من رآنی فقد رأي الحق« :فرماید می )ص(رسول خدا 

گـردد کـه در    مـی  قلب او ظاهر و رخ نمـا گردیـده و چنـان     هزیرا حق تعالی در آیین. را دیده

خداوند چشم و گوش » هو رجل هو ید هو بصر هحیث صار الحق سمع« :حدیث مشهور است

  .و دست و پاي او گردیده است

قرب و بعد به مبداء اعلـی از روي شـرف و خسـت و کمـال و     طبقات وجود خلایق در 

  .اشرف ممکنات و اَقرب به اوست، سزاوارترین خلق به محبت خالق. نقص متفاوتند

حـدوث    هبقاء مانند مرحل  هحدیث قرب نوافل بیانگر آن است که خداي سبحان در مرحل

خـود را تحـت     یکـی خلیفـه  در انسان کامل تجلّی ویژه نموده و تمام مجاري ادراکـی و تحر 

  .اشراف تام دارد

یا مغفرت ویا ترفیـع درجـه   ، مشفوع له را مورد شفاعت، هر گاه که لازم باشد و اراده کند

  .از فعل خداوند استاي  چرا که فعل او نمونه.قرار میدهد

  عشق حق تعالی به ذات خویش و ماسوي عامل قبولی شفاعت 

واجـب  . ذات حق است و وجود مساوي عشـق اسـت  ، اتم موجودات و اکمل موجودات

ابـن  . میان شوق و عشـق فـرق اسـت   . باشد نخستین عاشق ذات خود ومعشوق ذات خود می

چه تمـام  ؛شوق را از آن نفی کـرده اسـت  ، سینا با اثبات عشق حقیقی براي ذات واجب تعالی

باشـد و   می صفات کمالی که براي واجب تعالی ممکن است جملگی بالفعل براي وي حاصل

و هیچ کمالی از او فوت نشده تـا طالـب وشـایق    ، نیستاي  به هیچ وجه در آن حالت منتظره

دوسـت  ، شوق یعنی شی چیزي را ندارد. او معشوق غیر خود نیز واقع میشود. آن کمال باشد
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، در مورد واجب تعالی. وجود و هستی مساوي عشق است. گیرند می ولی عشق را اَعم. بدارد

، عاشق بزرگ در عـالَم و معشـوق بـزرگ در عـالم    . برند می و محبت را به کار عشقي  هکلم

ورزد واز همـین   مـی  اوبه ذات خود که کامل ترین وعالی ترین حقیقت است عشق. خداست

  .ورزد می حیث به ماسوي االله که مظاهر این حقیقت عالیه است نیز عشق

راهـی را  ، غضـبش سـبقت دارد  خداوند عاشق ماسواست و از طرفی رحمتش بر که حال 

اراده و عشـق  . تگذارد و آن مجرا شفاعت اس ـ می براي مغفرت و بخشش گناهانِ بندگان باز

رحمت پروردگار دائماً در حال فیضان است و کافی است  همچنین، خداوند دائم جریان دارد

بنـده   اگـر .این ارتباط از طرف بندگان برقرار باشد تا مورد رحمت و مغفرت الهی قرار گیرند

یابـد و   مـی  قلـبش جـلا  ، رابطه اش را از طریق محبت و پیروي از خدا و رسولانش زیاد کند

کنـد پـس    مـی  دریافـت  هـا  باشد از طریق واسطه می نوري که در حال انعکاس از مبدأ هستی

یابد و این قرب و نزدیکی چیزي جز آمرزش  می گردد و قرب به حق تعالی می سبب نزدیکی

 . این همان اذن از سوي خداست، دي درجات نیستگناهان و زیا

ئیکه محبت باري به ماسوي همان محبت به نفسِ خود است پس مستلزم نقـص  آن جاز ا

پس تقرب جستن بنده به نوافل سـبب صـفاي بـاطن و ارتفـاعِ     . و قصوري در او نخواهد بود

ز لطـف بـاري و   اینهـا ا   هقرب الهی خواهد بـود و هم ـ   هحجاب از قلبش و وصولش به درج

  . اوست  محبت آثاریه

، که مظهر اتم و اکمل الهی در انسان کامل در سیر نزولی در حقیقت محمدیـه  ییآن جااز 

باشد و از طرفی یکی از نامهـاي خداونـد شـفیع     می حضرت رسول اکرم صلی االله علیه و آله

للعالمین نامیـده شـده    ۀو انسانِ کاملی که اذن در افعال پروردگار دارد و از طرفی رحم. است

بنـده اراده کنـد تـا در مسـیر دیـد و      ، کافی است. بهترین شفیع بین خلق و خالق است، است

به آن مقدار که با . شفاعت را باید با خود از این دنیا ببریم. قرار گیرد) ص(توجه رسول اکرم 

همـان انـدازه از    انسان کامل یعنی امام عصر عجل االله تعالی فرجه الشریف سنخیت داریم بـه 

شفاعت با قرآن و عترت پیوسته اسـت پـس هـم قـرآن شـفیع      . خواهیم شد مند شفاعت بهره

هر که » من رآنی فقد راي الحق« :رسول اکرم صلی االله علیه و آله فرمودند .است و هم عترت

هر که رسول ) من یطع الرَّسولَ فَقَد اَطاع االلهُ( :فرماید می است و خداوند مرا دید خدا را دیده

  .خدا را اطاعت کرده است، را اطاعت کند

  :گیري نتیجه
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صالت در اختیارِ خداي سبحان است و دیگران مظهري از شـفاعت  لااشفاعت با لذات و ب

باشد  می حضرت ختمی مرتبت» ظاهر«یا نخستین » صادر«در جهان امکان اولین . پروردگارند

با توجه . تحت لواي صادر اول یا ظاهر نخست است، و هر چه بعد از او صادر یا ظاهر گردد

شود که همگان وام دار حضـرت ختمـی مرتبـت هسـتند و احتیـاج       می به اصل مزبور روشن

. و آخرت واضـح و مبـرهن اسـت   ، برزخ، دنیا، قبل از دنیا، مقاطعي  ههمگی به ایشان در هم

پروردگـار بـه مقـام    شفاعت مقامی در محور ولایت است و هر کس ولی خـدا بـود بـه اذن    

زیرا همانطور که فیوضـات  .محروم از شفاعت است، محروم از ولایت. گردد می شفاعت نائل

در قـوس صـعود نیـز بایـد     ، رسـد  می الهی در قوس نزول از طریق مبادي عالیه به موجودات

یی باشند در رساندن غفران ورحمت الهی به مخلوقات وایـن امـر تنهـا بـه واسـطه      ها واسطه

سعه ولایت انسان کامل از حیث جامعیـت   .گردد می شرف که انسان کامل است میسرممکن ا

کـه موجـب عـذاب وهـلاك     (او ومظهریت اسم اعظم است که مجلاي جمیع اسماي جلالیه 

بنـابراین میـزان   .باشـد  می )که موجب رحمت وغفران وشفاعت است(وجمالیه )جبارین است

میـزان محبـت بـه او ومراقبـت در تبعیـت      ، وقرابت به انسان کامل که بـه واسـطه شـناخت ا   

ي از این جریان رحمت الهـی  مند ظرفیت قلوب را جهت بهره، گردد می واطاعت از او حاصل

هاي لازم را کـه موجـب کسـب فـیض از جانـب       بخشد وفرد زیرك باید مناسبت می وسعت

   .خداوند متعال به واسطه اولیاء الهی است تحصیل نماید
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